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ســنت هاي نيك ايراني با وجود غنايي كه دارند، 
امروز از زندگي اجتماعي ما رخت بر  بســته اند. اين 
سنت ها امروز آنگونه كه بايسته است بر ذهن و روح 
مردم تأثيــر نمي گذارند. يكــي از مهم ترين دلايل 
وضع موجود، نوع و چگونگــي ارتباطات جمعی ما 
است. شــاعر می گويد: »كی شعر تر انگيزد خاطر كه 
حزين باشــد«. مطبوعات و افكار عمومي به عنوان 
يكي از مهم ترين پايگاه هاي توليد محتوا با اين مسأله 
به خوبــي برخورد نمي كنند. حقيقتــا كداميك از 
رسانه هاي ما آنگونه كه بايد به سنت هاي نيك ايراني 
پرداخته اند و به صورت مستمر در اين حوزه فعاليت 
كرده اند. همه ما بايد در اين راه تلاش كنيم چرا كه 
نازش ما به همين سنت ها است كه ايراني بودنمان با 
آنها گره خورده است. اين موضوع پر واضح است كه 
ايران قطب ادبی و قطب فرهنگی جهان به حساب 
مي آيد. به عنوان مثال ورزش باستانی و ورزش پهلوانی 
ما سراپا اخلاق است و تنها ورزشی است كه حركات 
موزون و ريتم و شعر و وجوه بسيار متنوعی دارد اما 
امروز ديگر جامعه نسبت به آن شناخت قابل توجهي 
ندارد. مسأله اينجاست كه مسئولان امر هم به چنين 
سنت هايی به عنوان يك سنت موزه اي نگاه مي كنند. 
افســوس كه درحال حاضر ورزش باستاني ايران كه 
كارگاه اخلاق و مردمداري بود به چند زورخانه قديمی 
و چند جوان عاشق در اين زمينه محدود شده است. 
چرا نبايد اين ورزش را به كرسی های جهانی بنشانيم. 
در مطبوعات با افراد فرهيخته و اديبان پر آوازه كمتر 
صحبت می شــود. اين افراد عمــلا در روزنامه ها و 
خبرگزاری ها حضور ندارند. البته مرادم از واژه ندارند، 
مطلق نيست اما فضايی كه به اين اساتيد داده می شود 
به قدری ناچيز است كه كسی را جذب نمی كند. اين 
تنها يكی از دلايل سوال اساسی شما در مورد دلايل 
مهجور ماندن كاركرد اجتماعي مستتر در سنت هاي 
نيك ايراني اســت. يكي از دلايل ديگر آن است كه 
ســطح ســاختاری زبان ادبی در مدارس و دانشگاه 
محدود شده اســت. زمانی كه ما در دوران دبستان و 
دبيرستان مشغول به تحصيل بوديم، گلستان سعدی 
تدريس می شد اما امروز تنها در دوره دانشگاه سخن 
از گلستان سعدی به ميان می آيد. ازسوي ديگر اين 
احتمال هم وجود دارد كه در سال های آينده حتی 
در دانشــگاه های ما هم حرفی از گلستان سعدی به 
ميان نيايد. شخصيت هايی مثل استاد فروزانفر، استاد 
مرتضوی، شفيعی كدكنی و اســتاد زرين كوب در 
همين خاک ما رشد كرده اند، بزرگ شده اند و آوازه 
آنها جهانگير شده است. اينان پژوهندگان سنت هاي 
ادبي و فرهنگي ايران هستند پس بايد روی فكر و قلم 
و آثار اين بزرگان كار كنيم. امروز متاسفانه بچه های ما 
اسم هنرپيشه ها و فوتباليست ها را بهتر از نام ابن سينا 
و احمد غزالی می شناسند. فيلسوفانی مثل ملاصدرا، 
ميرفندرسكی، ميرداماد و ابن سينا در كشور خودشان 
غريب هستند. كتاب التجارب رازی حدود 800 سال 
پيش به زبان لاتين ترجمه می شود اما در اين كشور 
هيچ كس از او خبردار نيست. حكيم نيسری كتابی 
دارد به نام دانشنامه نيسری. اين دانشمند  هزار  سال 
پيش در رابطه با روانشناســی چهره مطالبی را ارايه 
داده كه در قرن نوزدهم عينا توسط لوبروز كه پزشكی 
ايتاليايی بود مطرح شد. همه اين مثال ها باعث تاسف 
هستند. خوب است علت اين آسيب را در روزنامه ها 
و خبرگزاری های خودمان جست وجو كنيم. مردم 
از كجا بايد مطلع شــوند. ما بايد آنها را مطلع كنيم. 
از ســوي ديگر زندگي در دوران مــدرن و مواجهه 
نامناســب با تكنولوژي »ما« را به »من« تبديل كرده 

است. 
اگر اين »من« دوباره  به »ما« تبديل شود، مي شود 
به نوعي بازگشت به سنت هاي نيك ايراني اميدوار 
بود. مسأله بعدي اين اســت كه فرهيختگان ما هم 
در اين زمينه كوتاهی كرده اند. رسيدن به نقطه مورد 
نظر نيازمند يك اهتمام ملی است. سعدی دراين باره 
می گويد: »كس نديدم كه گم شــد از ره راست«. در 
جاي ديگر مي گويد »شفا بايدت داروی تلخ نوش«. 
»هر كس آن كند كه نبايد، آن بيند كه نشايد«. اين 
همه سخن زيبا در غالب هنر شعر می تواند انسان را 
زير و رو كند. شايد باور نكنيد گاهی كه مثنوی را در 
خلوت خود می خوانم اين كتاب چه عوالمی را به من 
القا می كند و چقدر مرا آرام می كند. من اين آرامش 
را با ملتم تقسيم می كنم، اما من كم هستم! بقيه هم 
بايد تلاش كنند. از نظر من براي بازشناسي و استفاده 
دوباره از سنت هاي نيك ايراني بايد سه اقدام را در كنار 
هم پيگيری كنيم؛ 1- در ابتدا يك مجمع چند نفره 
متشكل از اساتيد و اديبان بايد كنار هم بنشينند و 
اين مسأله را آسيب شناسی كنند. 2- گروهی ديگر 
بنشــينند و راهكارها را پيشــنهاد كنند. 3- گروه 
ديگری، شكل های عملياتی موضوع را بررسی كنند. 
اين سه گروه و اين سه تفكر بايد در كنار هم كار كنند.

يكي از مشكلات اساسي ما در حوزه آكادميك آن 
است كه كســانی را از طريق وزارت علوم به خارج از 
كشور اعزام كرده ايم تا در كشورهای ديگر به تدريس 
زبان پارسی مشغول شوند منتهی كار اين مدرسان 
نظام مند نيســت. به همين دليل نفر بعدی كه به 
كشور مربوطه اعزام می شــود نمی داند نفر قبلی تا 
كجا كار كرده تا از آن به بعــد كار او را ادامه دهد. به 
عبارتی همه كارهای ما لنگ می زند. در كتاب های 
درسی دبستان و دبيرستان درباره متون ادبی دچار 
نوعی سرگشتگی هستيم. يعنی كسی كه كتاب ها 
را تدوين می كنــد نمی داند به دنبــال چه چيزی 
می گردد. نمی داند بايد كار را از كجا شروع كند و به 
كجا برسد. از ســوی ديگر برای بازشناسی و احيای 
ســنت های نيك ايرانی، خوب اســت برای تدوين 
كتاب های درســی در حوزه ادبيات، علاوه بر حضور 
اســتادان ادبيات، جامعه شناســان، روانشناسان و 

انسان شناسان نيز حضور داشته باشند. 

نگاه روز

 صلح يعني ترس ها را 
دور بيندازيم

اردشير كامكار
آهنگساز و نوازنده

بارها به صلح انديشيده ام. به اينكه واقعا 
واژه ســه حرفي كه از آن براي انتقال يك 
حس انساني استفاده مي كنيم، مي تواند ما 
آدميان را به منظورمان برساند يا نه؟ امروز 
معتقدم ما بايد در ابتــدا صلح و صفا را در 
ايران زمين )به عنوان خانواده مشتركمان( 
ايجاد كنيم و بعــد بخواهيم جهانی تر فكر 
كنيم و در عرصه جهانی تاثيرگذار باشيم. 
حتی اگر از منظر جغرافيايی به قضيه نگاه 
كنيم، من به عنوان يك كرد زبان به اندازه 
يك اصفهانی از خشــك شدن زاينده رود 
ناراحت می شــوم. وقتی می بينم درياچه 
اروميه خشــك می شــود من هم ناراحت 
هســتم و بايد بــه نوبه خودم بــه داد آن 
درياچه برسم. مسائل انسانی ديگر هم در 
اين بين وجود دارند. وقتی می گوييم »بنی 
آدم اعضای يكديگرند، كــه در آفرينش ز 
يك گوهراند« نشان می دهد همه آدميان 
از يك پيكره واحد هستند. اگر قسمتی از 
يك بدن مورد آسيب قرار بگيرد كل بدن 
احســاس درد می كند. بنابراين همه اقوام 
بايد درد مشترک يا شادی مشترک را همه 
با هم فرياد بزنيم. به نظر من حتی اگر بين 
سياســتمداران دو يا چند كشــور جنگ 
و اختلاف های شــديد وجــود دارد، بين 
موزيســين های آنها گفت و گو در جريان 
اســت و هميشــه صلح و آرامش در گفت 
و گوی آنها مطرح بــوده. اينكه تا چه حد 
انسان ها توانسته اند اين موهبت را تجربه 
كنند خود موضوع ديگري اســت اما اگر 
هنر و خاصه موســيقي را در نظر بگيريم 
از نظر من شــايد به همين خاطر اســت 
كه مــردم دنيا به موســيقی علاقه دارند. 
موسيقی پيام آور صلح، شــادی و آزادی 
است. نه هميشه اما در بســياري از موارد 
به طور مســتقيم و غير مستقيم اين كار را 
انجام مي دهد. شــايد براي شما هم اتفاق 
افتاده باشــد كه وقتی در بدترين شرايط 
قرار می گيريــد هيچ چيز جز موســيقی 
نمی تواند به داد شما برســد. وقتی راديو 
را روشــن می كنيد يا از گوشــه و كناری 
صدايی می شــنويد يك حس مشترک را 
تجربه می كنيد. گويی كســان ديگری هم 
هستند كه با شــما هم درد اند و بنابراين 
اميــدوار می شــويد و ترس هــا را به دور 
می اندازيد. به گمان من صلح اين اســت 
كه تمام انسان ها از منابعی كه از زمين به 
دست می آيد به اندازه هم بهره مند شوند 
و هيچ كس به حقوق ديگری تعرض نكند 
و بتوانند از آزادی حاصل از قانون مواهب 
طبيعی و منابعی كه در اختيار بشر هست 
سودمندانه اســتفاده كنند. صلح بيش از 
آنكه در تعريف و تفسير واحدي بگنجند، 
يك خواســت فطري و طبيعــي غير قابل 
وصف و در عين حال عيني است. خواسته 
همه ما انسان ها يكی است. خواسته ما يك 
زندگی عزتمندانه در كنار يكديگر اســت. 
اما ممكن است سياســت مداران ما با هم 
اختلافاتی داشته باشــند. ما وظيفه داريم 
خواســته خود را به گوش سياستمداران و 
به گوش جهانيان برســانيم. وظيفه داريم 
بگوييــم می خواهيم در كنــار هم با صلح 
و صفا زندگــی كنيم و بگوييــم مرزهای 
جغرافيايی بايد برداشته شــوند. حتی در 
ايران خودمان درحال مرز كشيدن و حصار 
كشيدن دور خودمان هستيم. درحالی كه 
همه مــا ايرانی هســتيم و در كنار هم بايد 
يك خواسته داشته باشــيم. وقتی بتوانيم 
از هــم حمايت كنيــم و خواســته خود را 
عنوان كنيم سياســتمدارانمان هم متوجه 
می شوند خواسته ما چيست و بنابراين خود 

را با آن خواسته هماهنگ می كنند. 

صلح نوشت
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توانمندسازی موسسات خیریه از چه 
کانال هایی در کشــور ما دنبال می شود 
و در این مســیر چه موانعی بر سر راه این 

موسسات وجود دارد؟ 
نهادهای مختلفی هستند كه سعی می كنند 
آموزش ها و اطلاعاتی را در زمينه توانمندسازی 
موسسات خيريه به اين موسسات ارايه كنند تا 
آگاهی اين موسسات در اين زمينه افزايش يابد 
ولی واقعيت اين است كه يك موسسه مردم نهاد 
يا موسسه خيريه زمانی ثبت می شود كه گروهی 
برنامه ای دارند و برای برنامه هايشــان اهدافی را 
درنظر گرفته و اساسنامه ای ترتيب داده اند و قصد 
دارند براساس نيازسنجی ای كه داشته اند برای 
اهداف موسسه، تلاش های لازم را داشته باشند. 
اما از آنجايی كه در جامعه ما تعريف درســتی از 
موسسات خيريه وجود ندارد معمولا وقتی افراد 
براساس نيت ها و انگيزه های خيرخواهانه خود 
اقدام به تأسيس يك موسسه خيريه می كنند 

چون در وهله اول آموزش های لازم و مناسب را 
نديده اند، در ساختار موسسات مردم نهاد دچار 
چالش می شــوند؛ يعنی در كار گروهی كردن، 

تعريف پروژه، به نتيجه رساندن پروژه و رسيدن 
به اهداف پروژه.

منظورتان نداشتن یک روند سازمانی 

و مدون دقیق در موسسات خیریه است؟ 
 بله، متاســفانه چارچوب و اصول ســازمانی 
درستی در موسســات خيريه شكل نمی گيرد 
و اين يكی از ضعف های اين موسســات است. 
شايد يكی از دلايل اصلی ای كه جلوی كاركرد 
درست موسســات خيريه را در ايران می گيرد 
اين باشــد كه اهدافی كه موسسات مردم نهاد 
براساس آنها شــكل می گيرند بر مبنای دانش 
لازم و مناســب نيســتند و تنها برمبنای يك 
انگيزه، اقدام به تأسيس اين موسسات می شود. 
درواقع می توان گفت اين موسســات از دل يك 
تجربه عينی بيرون نمی آيند و تنها ممكن است 
گروهی يك نيازی را احساس كنند و برمبنای 
آن بخواهند موسسه ای را در راستای پاسخگويی 
به آن نياز تشكيل بدهند و مجموع اينها باعث 
 شده موسسات خيريه در ايران كاركرد درستی

 نداشته باشند. 
ادامه در صفحه 10

 آمار 2برابر شده 
 مصرف مواد

  بين دانش آموزان
 در دهه 80

گپ روز

  شــاید یکی از دلایل اصلی ای که جلوی کارکرد درســت 
موسسات خیریه را در ایران می گیرد این باشد که اهدافی که 
موسسات مردم نهاد براساس آنها شکل می گیرند برمبنای 
دانش لازم و مناسب نیست و تنها برمبنای یک انگیزه، 

اقدام به تأسیس این موسسات می شود.

  در جامعه ما آگاهی کافی و مناســب در مقوله 
داوطلبی هــم وجود ندارد و معمــولا زمانی که 
داوطلبی وارد فعالیت هایی در زمینه داوطلبی 
می شود، نمی تواند موثر باشد و در مقابل هم 
موسساتی که با داوطلبان سروکار دارند به 
دلیل ناآگاهی هایی که دارند، نمی توانند 

کارکرد مناسب خود را داشته باشند.

طرح نو- لیلا مهداد|  موسسات خیریه کنونی در ایران، موسسات مردم نهادی هستند که همگی با رسالت 
کمک و رفع نیاز نیازمندان تشکیل شده اند اما متاسفانه گاهی پیش آمده که آنها در قامت اهداف خود 
ظاهر نشده و نتوانسته اند در راستای اهداف شان گام بردارند. این درحالی است که یک نگاه مقایسه ای 
نشان می دهد که مدل و کارکرد موسسات خیریه در کشورهای توسعه یافته، چابک تر، علمی تر و کارآ تر 
از همتایان ایرانی این موسسات است. یعنی نتیجه ای که ما در آن جوامع در حوزه کارهای عام المنفعه با 
رویکرد توسعه خیر عمومی و اجتماعی می بینیم، بسیار متفاوت با کشور خودمان است. شاید یکی از 
راه حل های ما این باشد که این موسسات را توانمند کنیم همان گونه که جوامع دیگر در این مسیر گام 
برداشته و موفق شده اند. برای آسیب شناسی و شناخت راه های توانمندی موسسات خیریه در ایران 
با مریم میرزانژاد، مدیر اجرایی موسســه خیریه مهرتابان به گفت وگو نشسته ایم. میرزانژاد در این 
گفت وگو، نقدی کاربردی نسبت به ساختار و عملکرد موسسات خیریه از یک سو و موانع آموزشی و 

فرهنگی داوطلبان از سوی دیگر کرده است که شرح آن را در ادامه می خوانید...  

موانع توانمندسازی موسسات خیریه  در گفت وگو با یک فعال مدنی

هم خيريه ها ضعف آموزش دارند
 هم داوطلبان کار خير 
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